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بسم الله الرحمن الرحیم

در آینه ی کودکی

به نام خدایی که هرگز زمین را خالی از حجّت و خلیفه ی خود نمی گذارد. 

روزی از روزها کودکی از من سؤال کرد: امام حسین کجاست؟ 

گفتم: فرزندم! او در بهشت برین که وعده ی پروردگارمان است، به سر می برد. 

دوباره سؤال کرد: چرا این همه سال بر او گریه می کنند؟ 

گفتم: بر امام حسین گریه نمی کنند. برای کودک مثالی زدم. گفتم: وقتی کودکی هنوز خیلی 
کوچک است، پدرش او را در آغوش می گیرد. دستش را رها نمی کند، ولی فرزند وقتی که بزرگ 
می شود، پدرش را رها می کند. هنگامی که پدرش به او نیاز دارد، او را تنها می گذارد، اما وقتی پدرش 
را از دست می دهد، هر چه بیشتر او را اذیّت کرده باشد، بیشتر گریه می کند. دلش به حال خودش 
می سوزد، به خاطر کوتاهی های خودش، امّا دنیا جای دگرگونی و چرخش است و کشیدن مکافات 
عمل. فرزند به مکافات عملش می افتد، امّا آن گاه که فراغت می یابد، این هم فراموشش می شود و 
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وقتی دوباره گرفتار و غصّه دار می شود، دیگر روضه نذر می کند. بله، به حال خودش و سرگردانی اش 
گریه می کند. بله، سینه می زند، زار می زند. او به حال خودش گریه می کند و روضه خوان هم حواسش 
به پاکت پولش است که خدایا چه قدر گذاشتند؟؟؟ صاحب خانه هم یادش رفته روضه ی امام حسین 
است. این قدر به مدل لباسش و نوع پذیرایی و این که لیوان و سینی چه جوری باشد اهمیت می دهد 
و فکر می کند که اصلًا یادش رفته مجلس را برای چه کسی گرفته است! خانمی هم در جمع خانم ها 

جیغ می زند: یا حسین! 

الهی بمیرم! چه همه عاشق و دل سوخته! 

صدایش می زنی حاجیه خانم! روضه تمام شد. جیغ نزن و به سر و سینه نکوب. امامِ تو راضی نیست 
که صدایت را نامحرم بشنود. راضی نیست که تو خودت را بزنی و اذیت کنی.

می گوید: بگذارید جیغ بزنم. نمی دانید شوهرم کتکم زده، الهی به حق امام حسین دستش بشکند! 
یا حسین ...!!!! 

و دوباره همه می روند سراغ روضه خوانِ مجلس دیگر. می روند حاجت بگیرند. می گویند: ریختن 
اشک برای امام حسین، گناهان را پاک می کند. بله فرزندم. هر چه در دین داریم از پیامبر و اهل 
بیتش داریم، اما اشک بر امام حسین، حقّ الناس را پاک نمی کند! مردم آن زمان، امام حسین را تنها 
گذاشتند، در حالی که از او دعوت کرده بودند بیاید. به او جفاها کردند و سر مبارکش را بر نیزه زدند... 
امروز خداوند آخرین خلیفه ی خودش از اهل بیت پیامبر را حفظ کرده است تا سرش را بالای نیزه 
نبرند! امروز امام این زمان خیلی غریب تر از جدّ عزیزش است. این همه سال منتظر دعوت نامه ی 
من و شماست. ما منتظر نیستیم، مولایمان منتظر ماست. سپس گفتم: کودک دانایم! اگر کسی درِ 
منزلتان را بزند، شما در را برایش باز نمی کنی؟ گفت: دوست دارم باز کنم، اما مادر و پدرم گفته اند در 
را برای هر کسی باز نکنی. گفتم: اگر آقای مهربانی بیاید و در بزند و بگوید: برای یافتن یارانی برای 

امام مهدی آمده ام و دعوت نامه آورده ام، چه طور؟ در را برای او باز می کنی؟ 

کودک با بی قراری گفت: بله. 

چون قلبش زنگار نگرفته بود و آلوده ی هر گناهی نشده بود... 

در همین زمان، زنگ منزل به صدا درمی آید. کودک دانا یادش رفته بود مادرش چه سفارشی کرده 
است و با اشتیاق در را باز می کند. آقای مهربان و خوش سیمایی را می بیند. کودک سلام می دهد...

-  ببخشید آقا! شما که هستید؟ 
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آن آقای بزرگوار در جواب او سلام گرمی می دهد و دست نوازشی بر سرش می کشد و می فرماید: 
من زمینه ساز ظهور امام تو هستم. نامم منصور هاشمی خراسانی است. دعوت نامه ای آورده ام. سپس با 
مهربانیِ پدرانه ای کودک را در آغوش می گیرد و کتاب »بازگشت به اسلام« را به او هدیه می کند و به 
او می گوید این دعوت نامه ی من به سوی امام مهدی علیه السلام است که برای امّت پیامبر آورده ام. 
آن را به خانواده ات بده و حتماً با هم آن را بخوانید... او از کودک خداحافظی می کند و در ادامه... گویی 

ده ها سؤال کودک را در برمی گیرد. گویی ده ها »چرا؟؟؟؟« یک باره بر ذهنش ریخته باشد: 

به من گفتن: آقا را خدا غایب کرده و خودش هر وقت بخواد میاره! اگه میخواسته غایب کنه چرا 
باشه و غصّه  تنها  این همه سال  این دنیا آورده؟؟؟ مگه خدا میخواسته خلیفه ی خودش  به  زودتر 

بخوره؟؟؟ 

بغض کرده بود. به سوی من بازگشت. داشت گریه اش می گرفت و می گفت: واقعاً چرا آقا تنهاست؟ 
من میخوام برم پیش آقا...

او را در آغوش گرفتم و گفتم: خداوند مولایمان مهدی را برای هدایت ما به میان مردم فرستاد. او 
پدر مهربان همه ی ماست. ما دست او را رها کردیم و گم شدیم. 

او گریه می کرد و می گفت: مولایم منو پیدا کن...

و کتاب جناب علامه را به سینه چسبانده بود و من در همان حال شعری کودکانه برایش گفتم: 

دست بدست هم میدیم و
به همه میگیم: 

کبوتری نامه برم،
من اومدم از یه سفر،

نامه ی مولا ببرم،
به عشق الله ببرم،

تمام دنیا ببرم، 
آی آدما آی آدما!

با هم دیگه دست به دعا، 
خدامونو صدا کنیم،
مولامونو دعا کنیم.
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خدا که مهربونه،
دوای دردامونه...

دیدم کودک پاکدل، همان طور که شعر من را می شنید، آرام آرام خوابش برد و کتاب 

در دستش بود...

من برایش دعا کردم و بر طبق وظیفه ام به سراغ کودکی دیگر رفتم...

* کوچ پرستوها؛ مجموعه ی داستان های کوتاه پندآموز )1( را اینجا بخوانید.
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